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Abstract 
Entanglement of astronomy in astronomical rules and beliefs used to be the main reason of people’s 
tendency to this branch of knowledge and its high usages in daily life. Iranian’s tendency to 
astronomical beliefs has been reflected in Persian poems since Persian poets were not only familiar 
with astronomy but also raised in a society which used to believe strongly in astronomical beliefs. 
Therefore, pondering ancestors’ poem will show the course of astronomical belief changes and 
transformations in Iranian cultures and lifestyle. Emad Faqih Kermani is one of the most prominent 
speakers of eighth century who has worked on various poetry formats; he has composed a lot of 
poems in Divan and quintuple Masnavis, Panj Ganj. The present study is a kind of descriptive-
analytical one which applies library sources. It aims to study and analyze Emad Faqih Kermani’s 
beliefs in terms of the application and function of astronomical beliefs. The findings reveal that 
astronomical beliefs has high varieties in which believing in Heavens, Four Elements, the effect of 
stars and cosmos in people’s destination, the Earth rotation and its circular form, omen and lucky star, 
and minstrelsy of Venus are more frequent. In fact, he has applied these beliefs to make themes in 
praise Qasidas, Tahmidiyes, odes, complains, etc.  High frequency of astronomical beliefs in Emad’s 
poems indicates both the influence and popularity of these beliefs and his attention to culture and 
popular beliefs. 
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 در آثار سنایی، عطار و مولوي» خلعت«اشارات و معانی تعبیر 

 *واعظ سعید
 تهران طباطبائی، علاّمه دانشگاه فارسی یاتادب و زبان استاد

 ناظر شالچیان توحید
 تهران طباطبائی، علاّمه دانشگاه; فارسی ادبیات و زبان دکتري دانشجوي

 25/3/1400 تاریخ پذیرش:  20/1/1400 تاریخ دریافت:

 چکیده
اعطـا  ۀ مسـلمانان بـه وزیـران یـا امیـران      شد که حاکم، پادشـاه یـا خلیف ـ   پوشش ظاهري رایجی اطلاق میبه  اغلب ،خلعت از دیرباز

سنایی، عطـار و مولـوي    ویژه عبیري است که اهل معرفت، بهاي مرتبط با سلطنت و دربار، بلکه ت مقوله تنها کرده است. خلعت، نه می
ند به معناي مورد کنند و تمایل دار که اهل معرفت از صراحت در کلام خودداري میبا فرض این. اند کار برده بهدر آثار خود آن را 

به این پرسش پاسخ دهیم که چه معانی و اشاراتی از تعبیر خلعت در آثار سنایی،  ریمدا قصد ،نظرشان در کلام اشارت داشته باشند
اگـر   دهـد کـه  انجام شـده اسـت. براینـد تحقیـق نشـان مـی       تحلیلی ـ توصیفیبه روش  این پژوهشعطار و مولوي قابل تأویل است؟ 

خاص را به عارف هبه کند، نیکو و پسندیده است؛ در غیر این صورت، خلعت حجـاب سـالک خواهـد بـود.      خلعت ،حضرت حق
صـاحب   ،توانـد از سـر فضـل حضـرت حـق      یعنی بر اساس برخی شواهد عارف می ؛دارداعتباري  شأنبودن خلعت وهبی یا کسبی

بـودن خلعـت   کنـد. تشـریفی   دن آن جهاد بـا نفـس  آور دست رف باید براي بهخلعت خاص شود و بر اساس برخی شواهد دیگر، عا
 کردن و پوشانیدن عیوب سالک مورد نظر اهل معرفت باشد. تواند در معناي عفو خلعت میهمچنین، ترین وجه آن است.  مهم

 .سنایی، عطار، مولوي ،خلعت، وهبی، کسبی عارف، :هاي کلیديواژه
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 . مقدمه1
دارد؛ زیرا این واژه در نگـاه نخسـت    مل وامیی است که خواننده را به تأواژگان دستهخلعت در ادب عرفانی از آن 

سالک اگر بخواهـد صـاحب معرفـت شـود،      بر سلطنت و تعلقات دنیوي و هر آنچه با آن مرتبط است، پیوند دارد.
 سـت ا ست از هر چه جز حقا ابتداي معرفت، از هم فرو گسیختن و دست بر افشاندن«باید از تعلقاتش بگسلد؛ زیرا 

خبـر باشـیم،    هـاي اهـل معرفـت بـی     اگر از اشـارت  )180: 1316سینا،  (ابن» .و بگذاشتن و بیانداختن جملۀ چیزها جز او
هـا و بـا گـذر از     تر در گفتـار آن ا در تضاد باشد؛ اما بـا تأمـل بیش ـ  ه بسا با اندیشۀ آن بینیم که بسیاري از تعابیر چه می

 فکـري  اي دارد کـه بـا مبـانی    از این تعابیر نزد اهل سـلوك معنـاي ویـژه   بریم که بسیاري  می صراحت به اشارت پی
ایشان سازگار است. اهل معرفت ممکن است یک تعبیر را در چند معنا یا اشارت متفاوت به کـار ببرنـد. خلعـت از    

کـه  نیـز  هـایی   فرهنـگ  تعابیري است که کمتر مورد توجه پژوهشگران در عرصۀ ادب عرفـانی قـرار گرفتـه اسـت.    
ارائـه   »خلعـت « را بـراي فهـم اشـارت موجـود در تعبیـر      جـامعی اطلاعـات   ،ربارة اصطلاحات عرفانی نوشته شـده د

شناسـند، اهـل معرفـت نیـز از آن      اي از تاریخ انواع و اقسامی مـی  گونه که براي خلعت در هر سلسله همان اند. نداده
، ذکر نعـت  شرح التعرفري در باب دوم از کتاب اسماعیل مستملی بخاند. براي نمونه، اههاي متفاوتی داشت اشارت
 .»حال کسـوت عبودیـت اسـت و مقـام خلعـت ربوبیـت      «نویسد:  گونه میالصوفیه، در وصف حال و مقام این رجال

 .)584: 2(همان، ج .»ساختند ترسید، وي را خلعت نبوت همی السلام از جنون همیپیغمبر علیه« )197: 1ج ،1363 (بخاري،
 روش تحقیق وهش واهداف پژ .1-1

آثار سنایی، عطـار و مولـوي در چـه     تعبیر خلعت نزد اهل معرفت با تکیه بر ،یمنشان ده یمصدد در این پژوهش در
 .یما بهره جستهتحلیلی  ـ معانی و اشاراتی به کار رفته است. در این پژوهش از روش توصیفی

 رسش پژوهشپ .1-2
دداري از صراحت در کلام، چه معانی و اشـاراتی از تعبیـر خلعـت در    با توجه به تمایل اهل معرفت به اشارت و خو
 آثار سنایی، عطار و مولوي قابل تأویل است؟

 فرضیۀ پژوهش .1-3
شـده اسـت. ایـن واژه در     بریم که واژة خلعت تنها به مدلول مشخصـی اطـلاق نمـی    می لغت پی  با رجوع به فرهنگ

پیـرو ایـن امـر، اهـل معرفـت نیـز از تعبیـر         ،رسـد  اشته باشد. به نظر میتواند مصادیق متفاوتی د متون تاریخی نیز می
 اند. خلعت معانی و اشارات متفاوتی را اراده کرده و به کار برده

 پیشینۀ پژوهش. 1-4
لباس و پوشش در آیینـۀ ادبیـات عرفانی(بـا تکیـه بـر آثـار       «توان به  در این زمینه می شده هاي انجام از جمله پژوهش

نوشتۀ محمد معین صـفاري اشـاره کـرد. نگارنـدة مقالـۀ مزبـور از نگـاه عطـار خلعـت را           )1395( »وري)عطار نیشاب
در  رو اشـاره خـواهیم کـرد.    کند که به این مسئله در پژوهش پـیش  الطاف الهی از جانب محبوب حقیقی معرفی می

تۀ حجـت گـودرزي و دیگـران    نوش )1394(»هاي اساطیري و عرفانی بررسی و تحلیل کیفیت پوشاك در آیین«مقالۀ 
 اي گذرا شده است. بدون تحلیل و توضیح اشاره »خلعت عشق«به تعبیر  تنهانیز، 

 مبانی نظري .1-5
دوختـه کـه کسـی را     ۀجام ـ«نویسـد:   ذیـل خلعـت مـی    فرهنگ اصطلاحات پارچه و پوشـاك در ایـران  کمپانی در 

به کسی بخشـند و آن کمتـر    جامه که ملوك و امرا، پوشانند، جامه که از تن خود بیرون کنند و به دیگري پوشانند
هایی  خراسان هنوز رایج است. از دیگر معانی آن هدیهدر از سه پارچه نباشد. معنی دیگر آن خلعت کفن است که 
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مثـل جانمـاز،    ؛دادنـد  جهیزیه به آنان مـی  ءجز ،عروس براي کسان داماد ةخانواد ،بوده است که در مراسم عروسی
 سنایی خلعت را در این معنی به کار برده است: )57: 1391(کمپانی، » .پول و غیره ۀ کلاه، کیس شب

 خلعتـــــى کـــــان تراســـــت روز جهیـــــز
 

ــتاخیز  ــه رســـــــ ــتاندت بـــــــ  بازنســـــــ
 

 )76: 1383(سنایی،   
 حاجبان در دربار سلجوقیان که امل قباي سیاه ةنوعی لباس ویژ«کند:  دربارة خلعت حاجبی نیز ذکر می کمپانی 

اصـطلاحات دیـوانی    کتـاب  انـوري در  )57: 1391کمپـانی،  (» .هاي بلند بندي طلایی و از جنس دیبا و با آستینبا کمر
نویسـد:   هـا مـی   آن دنضمن اشـاره بـه مشـاغل گونـاگون حاجبـان، دربـارة خلعـت پوشـان         دورة غزنوي و سلجوقی

ه عبـارت بـوده اسـت از قبـاي سـیاه و      اند ک پوشیده خلعت می ،شغلی يمناسبت ارتقا هحاجبان در درگاه غزنویان ب«
(تـاریخ   اند پوشیده حاجب خواجگان به جاي قباي سیاه، قباي رنگین می )284(تاریخ بیهقی ص کلاه دوشاخ و کمر زر 

 )30: 1355(انوري، » .)155بیهقی ص 
کـه   رداي افتخـاري «بـه   بـه کسـر اول و فـتح سـوم     1که خلعـت نیز آمده است  زمین پوشاك در ایراندر کتاب  

 ها و امثـال آن  اي مهم دولتی، جشنه هاي خارجی و دیگر اشخاص والامقام در موقعیت حاکم به دربایان، دیپلمات
مثابۀ نوعی اهل معرفت خلعت را در معناي ظاهري آن بهشود.  ، گفته می)378: 1383(یارشاطر و دیگران، » کرد اعطا می

و  اسـرارنامه انـد. بـراي نمونـه، عطـار در      به کار برده نفی براي آنگرفتن بار مثبت یا م ، بدون در نظرجامۀ پوشیدنی
 : گوید می  نامه الهی

 بســـــى زر دادش و خلعـــــت فرســـــتاد  

 

 بـــدو بخشــــید جــــاى و رخــــت اســــتاد  

 

 )87ق: 1355(عطار نیشابوري،   
ــند   ــاه پوشـ ــزان درگـ ــت کـ ــر آن خلعـ  هـ

 

 چــــو آیــــد صــــبحدم، آنگــــاه پوشــــند 
 

 )179ق: 1298(عطار نیشابوري،   

 گوید: سنایی نیز می
ــور   ــم درخـــ ــى دهـــ ــرا خلعتـــ ــا تـــ  تـــ

 

 ات کمتـــــر تـــــا شـــــود فقـــــر و فاقـــــه 

 

 )703: 1383(سنایی،   
جعـل  «رو، گفتـه شـده اسـت:    نیز داشته اسـت. از ایـن   بخشی) (شرافتواژة خلعت در متون غیرعرفانی معناي مجازي  

افتخـارآمیز بـودن    ۀعت، گویاي همین جنب ـبراي معناي خل -که ظاهراً جدیدتر از اصطلاح خلعت است -تشریف ةواژ
 دانشنامۀ جهان اسلام: لینک اینترنتی)(» .یافته است شرف و فضیلت می ،خلعت با دریافت آن ةگیرند زیراخلعت است؛ 

 هاي مشخصی داشته است. بینیم که این نوع پوشش ویژگی افکنیم، می وقتی به تاریخچۀ خلعت نظر می
 هاي ظاهري خلعت . ویژگی1-5-1
 رنگ بوده است سیاه .1-5-1-1
 )115: 1379سـاز،   (چیـت » .در بغـداد بـه او پوشـانید   )  ه 204صـفر   22(رنگی بود که مـأمون   رداي اصلی اهر خلعت سیاه«

» .اي تیـره بـود   رنگ یـا قهـوه   که ظاهراً سیاه«همچنین یعقوب لیث صفاري نیز خلعتی از جنس پوست سمور داشت 
هایی که خلفاي  خلعت«همچنین  )120(همان:  ».کردند دار بر تن می باي خلعتی سیاه حاشیهق«صفاریان نیز  )118(همان: 

البتـه بایـد توجـه داشـت      )148(همـان:  » .دادند، عموماً به رنـگ سـیاه بـود    هدیه میبویه]  [= آلعباسی به سلاطین بویی 
سـیاه بـود، امـا ظـاهراً      اغلـب دادنـد   می بویه] [= آلهایی که خلفاي عباسی به سلاطین بویی  ها و عمامهاگرچه خلعت«

                                                                                                                                                                          
1. kel’at 
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جانبـداري از خلیفـه    ۀداد و سلاطین رنگ دیگري غیر از سـیاه را کـه نشـان    هایی در این مورد رخ می واکنشگاهی 
  )150(همان: » .پوشیدند بود، می

 باشد  توانست دراعه خلعت می .1-5-1-2
قبـاي سـفید و نیـز    «شـود. طغـرل سـلجوقی     نوي دیده میدر پوشاك والیان غز )254(همان: » به عنوان خلعت  دراعه« 

رسـد کـه خلعـت در     گونه به نظر می این )251(همان:  .کرد بود بر تن میخلافت عباسی)  ۀ(نشاناي سیاه  خلعت که دراعه
توانـد برگرفتـه از رنـگ     بودن آن نیز می بوده است و سیاه یخاص ت عباسیان پوششی متداول براي قشرعصر حکوم

رداي نخی یـا پشـمی گشـادي کـه بیهقـی در      « به ضم اول و تشدید دوم 2شد. دراعهاه حکومت عباسیان باپرچم سی
تشریفاتی کارگزاران دولتی، قضـات و گـاه بـه عنـوان خلعـت       ۀقرن دوازدهم میلادي به آن به عنوان بخشی از جام

تـر   ي پـایین  ن و مـردان طبقـه  زاهـدا  اغلـب، هـاي بعـدي ایـن جامـه را      رسـد کـه در سـده    کند. به نظـر مـی   اشاره می
و قضـات اسـلامی بـوده    (فقهـا)  حکـام شـرع    ةویژ ۀ، جام(عمامه)پوشیدند در زمان استیلاي مغول، دراعه و دستار  می

 )375: 1383(یارشاطر و دیگران، » .است
 خلعت وزارت .1-5-1-3

طرف پادشاه به وزیـر هدیـه   از  اغلببود که  »خلعت وزارت«در دورة خوارزمشاهیان لباس اصلی و رسمی وزیران 
 )254: 1379سـاز،   چیت(» .گرفت ها را در بر می بود که تمام لباس »جامه  دستی«شد. این خلعت وزارت خود شامل  می

اي تـاریخی از سـلطنت   شناسـند.  در میـان هـر دوره    مـی  »خلعـت وزارت «تر بـا تعبیـر   در طول تاریخ خلعـت را بیش ـ 
تـوان بـه خلعـت حاجـب، خلعـت      هـا مـی   اقسامی داشته است. از انواع خلعـت پادشاهان یک سلسله، خلعت انواع و 

 .امارت، خلعت رضا، خلعت رسول، خلعت مبشر، خلعت وزارت، خلعـت والـی، خلعـت عارضـی و... اشـاره کـرد      
 )26-28: 1385پور،  (ر.ك: سبزعلی

مـان عشـر از   ث ۀالحسـین در سـن   بنالـدین ابوالقاسـم الناصـر    چون قـوام «نویسد:  می مکاتیببراي نمونه، سنایی در     
مدان و خلعـت  رسید به ه(محمود) گردید، در خدمت مهد میمون و به حضرت سلطان معظم درگاه سلطان اعظم باز
الســیر و بحیـره کــه پــس از   حبیــب ۀبــر گفت ـ« )152م: 1962(سـنایی،  »  .هشـتم مــاه روز دوشــنبه ووزارت پوشـید بیســت 
الدین را از عراق طلبیـده خلعـت وزارت پوشـانید، چنـدین اشـکال       سنجر قوامتوبه سلطان  ابى  نصیرالدین محمودبن

 )183(همان: » .شود که رفع آنها ممکن نیست وارد مى
 دست بودن هفت. 1-5-1-4
  )200: 1379ساز،  (ر. ك: چیت .دست بودن آن است هاي مهم خلعت وزارت هفت از ویژگی 

 لعت را بر عهده داشته استمسئولیت اعطاي خ معمولاً حاجب بزرگ. 1-5-1-5
خواسـت بـه کسـی تشـریف و خلعـت       خانۀ شاهی قصر بود و هر وقت که سـلطان مـی   حاجب بزرگ مسئول جامه«

 )255(همان: » .خانۀ شاهی برد و بر او خلعت بپوشاند کس را به جامه داد تا آن دهد، به حاجب بزرگ دستور می
 جنس خلعت از حریر زربفت است. 1-5-1-6
ها عموماً از حریر زربفت بودند و از جنبـۀ شـرعی پوشـیدن     این خلعت«پوشیدند؛ زیرا  وزیران خلعت نمی بعضی از 

 بودن خلعت اشاره کرده است:مولوي به زربفت )184(همان: » .ها کراهت داشت آن
ــد    ــد و گوی ــید پوش ــت خورش ــه خلع  برهن

 

ــا دارد     ــت او قب ــه ز زربف ــى ک ــک کس  خن

 

 )375: 1384(مولوي،   

                                                                                                                                                                          
2. Drra’a 
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 طراز در گوشۀ خلعت .1-5-1-7
 ها مزین به آیات قرآن بودند: بود. گاهی خلعت  طرازهاي موجود در گوشۀ خلعت اغلب داراي نوشته

ــه    ــر گوشـ ــه بهـ ــین کـ ــو بـ ــت نـ  اش خلعـ

 

ــازه  ــراز نــــــو   تــــ  طرازیســــــت ز طــــ

 

 )847: 1384(مولوي،   

 . بحث2
بینـیم کـه از تعبیـر خلعـت معنـاي       مـی  کنـیم،  هاي تخصصی در زمینۀ اصطلاحات عرفانی نگـاه مـی   وقتی به فرهنگ

نویسـد:   مـی  »خلعـت «ذیـل   فرهنـگ اصـطلاحات عرفـانی   اي نیز مد نظر اهل معرفت بوده اسـت. سـجادي در    ویژه
کنـد:   پـژوه نیـز ذیـل خلعـت ذکـر مـی       دانش )358: 1383(سجادي، » .عبارت است از الطاف الهی که سالک را رسد«
اسـت. خلـع بـا خلعـت      »خلـع عـادات  «از تعابیر مهم نزد اهل معرفـت   )33: 1379پژوه،  (دانش» .الطاف الهی به سالک«

کـردن از عمـل   خلع به فتح اول، در لغت به معنی برکندن جامه از تن و معزول«نویسد:  پیوند نیست. گوهرین می بی
دات نـد: خلـع عـا    ا گونه عادت و رسوم که دنیـوي اسـت کـه در تعریـف آن آورده     ترك هر ،است. و در اصطلاح

» .ننمایـد  ،اي که طبع و عادت اقتضا کنـد  حیثیتی که ادعاي داعیهه تحقق به عبودیتی است که موافق امر حق باشد. ب
خلعـت تشـریفی    ،اگر تعبیر خلع عادات را مد نظر قرار بدهیم، حضرت حق زمـانی بـه عـارف    )129: 1380(گوهرین، 
مگـر زمـانی کـه گـوش عـارف جـز حـق         ،شـود  مسلم نمـی  و این امر کند که او موافق امر حق شود ه میخود را هب

بنـابراین هـر جـا کـه نـزد اهـل سـلوك         ؛زبانش جز ذکر او را بر زبان جاري نسازد و نشنود، چشمش جز حق نبیند
کردن در معنی درآوردن پوششی از بدن در خلع معنایی مثبت مد نظر ایشان نیست. همواره صحبت از خلعت باشد،
إنّـی أَنَـا ربـک فَـاخلَع     «ذیـل آیـۀ    الاسـرار و عـدةالابرار   کشفآمده است. میبدي در تفسیر  آیۀ دوازدهم سورة طه

رب العزه او را از بهر ادب فرمود کـه نعلـین بیـرون کـن کـه نـه روا       «نویسد:  می» نَعلیَک إِنَّک بِالواد المقَدسِ طوُي
بنـابراین   )302: 7، ج1371(میبـدي،  » .اهان بـا نعلـین نرونـد   ینجاست که پـیش پادش ـ ا باشد پیش مهتران رفتن با نعلین از

 گوید: می مولوي کردن در نزد اهل معرفت ناظر بر ترك تعلق است.خلع
ــى   ــین زخمــــ ــه چنــــ ــت خرقــــ  جهــــ

ــوش   ــا خــ ــت و قبــ ــن از خلعــ ــر کفــ  تــ

 

  چنــــــین دردســــــر ز دســــــتارى ایـــــن  
  گــــور ازیــــن شــــهریه بــــه بســــیارى    

 

 )1232: 1384(مولوي،   

کند:  ذکر می الاولیا تذکرةمثابۀ تعلقات دنیوي، نه تشریفی معنوي براي سالک، در خلعت به در مذمت نیز عطار 
ها در عالم شرع است. کسانى را که به نور شـرع  بازماند و آن مقام ،هر که عاشق خلعت شد، از آنچه مقصود است«

م: 1905(عطـار نیشـابوري،   »  .اسـت راه روند، زهد و ورع و توکل و تسلیم و تفویض و اخلاص و یقین این همـه شـرع   

ت یافتنـد و بـدان   خلع ـ ،حق تعالى امر و نهى فرمود. آنها کـه فرمـان او نگـه داشـتند    «نویسد:  همچنین عطار می )272
 گوید:  در مذمت اغنیا می الغیب لسانعطار در  ).170(همان: » . و من نخواستم از وى جز وى خلعت مشغول شدند

 ــ  ر اســـتاغنیـــا آننـــد کـــه شیطانشـــان سـ

 

 خلعــــت رد خداشــــان در بــــر اســــت    

 

 )225: 1376(عطار نیشابوري،   
 در عین حال، عطار از معشوق خود، در معنایی مثبت، خلعتی را تمنا دارد:

 از ســـــر زلـــــف تـــــو اندیشـــــم همـــــه
 مــــــاه رویــــــا بــــــر امیــــــد خلعــــــتم 

  زیــــم گرچــــه حــــالى را پریشــــان مــــى 
ــین زان   ــن چنـ ــه ایـ ــىبـــس برهنـ ــم مـ   زیـ
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ــر خـــود خلعـــت خاصـــم فرســـت      از بـ

 

 زیـــم تـــو ژنـــده خلقـــان مـــى زانکـــه بـــى
 

 )502: 1384(عطار نیشابوري،   
 اگر این خلعت از جانب حضرت حق بر عارف هبه شود، نیز نیکو و پسندیده است:

 بـــــود در بغـــــداد شـــــیخى نیـــــک راى

 

 خلعـــــت عرفـــــان گرفتـــــه از خـــــداى 

 

 )328: 1323(عطار نیشابوري،   

مثابۀ خلعتی اسـت کـه بـه عـارف عنایـت و هبـه       العارفینی به شود که مقام سلطان مییادآور  تذکرةالاولیاعطار در    
اى عزیزان! سگ به زبان حال با بایزید گفت که در سبق السبق از من چه تقصیر و از تو چه توفیر آمـد  «شده است: 

به سر ما درآمد، راه بـر   که پوستین سگى در من پوشانیدند و خلعت سلطان العارفینى در بر تو افگندند؟ این اندیشه
هـاي   خلعت خاصی که مد نظر اهل معرفـت اسـت، ویژگـی   بنابراین،  )145م: 1905(عطار نیشابوري، » .وى ایثار کردیم

اصـطلاحات دیـوانی دورة غزنـوي و     کتـاب  انـوري در  شـود.  فردي دارد که در خلعت درباري یافت نمیهمنحصرب
از آن سلطان بوده یا «کند که خلعت خاص خلعتی  اشاره می »نکردن، خاصه، خاصگاخاص، خاص«ذیل  سلجوقی

اما خلعت خاص در نظر اهـل معرفـت بـا آنچـه نـزد سـلاطین و        )33: 1355(انوري، » .شده استاز طرف وي اعطا می
 هاي آن اشاره خواهیم کرد.  بینیم، متفاوت است که به ویژگی حاجبان درباري می

محرمان عشق، خود دانند که عشق چه حالتسـت؛  «گوید:  القضاة می شود. عین خلعت خاص به هر کسی هبه نمی     
: 1341، (همـدانی » .اما نامردان و مخنثّان را از عشق جز ملالتى و ملامتى نباشد. خلعت عشق، خود هر کسـى را ندهنـد  

 شود: کند که خلعت خاص از آنِ عوام نمی مولوي به طور صریح اشاره می )110
 را خلعـت خـاص نبـود آن   آنچ بـداد عامـه   

 

 نخـورد غضـنفرى   سور سـگان کـافران مـى    

 

 )915: 1384(مولوي،   
 سنایی، عطار و مولويهاي خلعت در نظر  ویژگی .2-1
 عارف تزویرگرانه نیستخلعت . 2-1-1

 شود: خلعت مثل دلق صوفی مزور نیست. مولوي در مثنوي و غزلیات شمس این مسئله را یادآور می
 ه بـــاز آن جـــا روم  چـــون شـــوم آلـــود  

ــر  ــا ز سـ ــنم آن جـ  دلـــق چـــرکین بـــر کـ

 

ــا روم     ــل پاکیهـــ ــل اصـــ ــوى اصـــ   ســـ
ــر  ــار دگـــ ــد بـــ ــاکم دهـــ  خلعـــــت پـــ

 

 )649: 1373(مولوي،   

ــاد در   از پــــس دور قمــــر دولــــت بگشــ

 

 دلق برون کن ز سـر خلعـت سـلطان رسـید     

 

 )404: 1384(مولوي،   

 خلعت خاصیت شفابخشی دارد. 2-1-2
 (دانشنامۀ جهـان اسـلام: لینـک اینترنتـی سـایت)     » .شد پس از بهبود بیمار به او داده می«عت عافیت در متون غیرعرفانی، خل

 طلبد.   بیماري نزد اهل معرفت تعریف و اشارت خاص خود را دارد که توضیح آن مجال دیگري می
 نوبت عشـرت رسـید اى تـن محبـوس مـن     

 

ــن     ــار م ــید اى دل بیم ــحت رس ــت ص  خلع

 

 )774: 1384(همان،   

ــى   ــر دم خلعتـــــ ــا را داد هـــــ  درد مـــــ

 

  درد مـــــــا را داد هـــــــر دم نعمتـــــــى   
 

 )559: 1376(عطار نیشابوري،   

 بخش عارف است خلعت وحدت. 2-1-3
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 :و او را از کثرت به وحدت ببرد ها را از هم بدرد تواند حجاب تنها براي عارف حجاب نیست، بلکه می خلعت نه
 وى ار بر فلکـى تـو بـه خـدا در گـورى      بى

 

 رچــه پوشــى بجــز از خلعــت او در کفنــیه 
 

 )1068: 1384(مولوي،   

 کــى بشــود ایــن وجــود پــاك ز بیگانگــان 

 

ــرده      ــد م ــت ص ــى دول ــد خلعت ــا نرس  اى ت

 

 )1117(همان:   

 خلعت مورد نظر اهل معرفت آسمانی است .2-1-4
بنشـیند، بـا رنـگ و دعـوي      تواند در مسند عارف حقیقینمی خود نما با دلق چرکین دروغینگونه که صوفیهمان 

توان خلعت عطاي خاص را از آن خود کرد؛ زیرا این خلعت از آسـمانی اسـت. در ایـن خصـوص     دروغین نیز نمی
 کند: را نقل می »کردن آن شغال که در خم صباغ افتادسىودعوى طاو«مولوي حکایت 

ــه طاو  ــدش کـ ــس بگفتنـ ــان وپـ ــان جـ  سـ
 تـــو چنـــان جلـــوه کنـــى گفتـــا کـــه نـــى 

ــگ طاو ــانوبانـ ــه لا   سـ ــا کـ ــى گفتـ  کنـ
ــاو  س آیـــــد ز آســـــمانوخلعـــــت طـــ

 

  هـــــا دارنـــــد انـــــدر گلســـــتان جلـــــوه 
  بادیــــه نارفتــــه چــــون کــــوبم منــــى    

ــه  ــس نـ ــاو پـ ــوالعلا واى طـ ــه بـ  س خواجـ
ــو    ــگ و دع ــى از رن ــى رس ــدان  يک ــا ب  ه

 

 )332: 1373(مولوي،   

 خلعت مورد نظر اهل معرفت، خلاف خلعت زمینی، تار و پود ندارد .2-1-5
ــس ن  ــق را کـ ــور حـ ــود نـ ــد زاد و بـ  جویـ

 

ــود      ــار و پ ــت ت ــه حاج ــق را چ ــت ح  خلع
 

 )532(همان:   

تـوان ادعـا کـرد کـه اسـباب      بودن پیدا نکرد، به همـان وجـه هـم مـی    وقتی که این خلعت رنگ تعلقی از زمینی 
 آمدن آن نیز زمینی نیست:وجودن به

ــد مقــراض در میــان نــه و خلعــت همــى   برن
 

 ددهنــ وان را کــه تــاج رفــت کمرهــا همــى 
 

 )354: 1384(مولوي،   

 وهبی یا کسبی بودن آن اعتباري است .2-1-6
بودن خلعت براي عارف است. طبق برخی نظرها خلعـت  آنچه که با تعبیر خلعت خاص از آن گفتیم، ناظر بر وهبی

 نامـه الهـی تواند به آن دسـت یابـد. عطـار، در     تواند کسبی باشد و عارف با کوشش و جهد خود می براي عارف می
 گوید: می

ــار    ــد ب ــکین و ص ــدل دارى اى مس ــو یک  ت
 تـــو را انـــدوه نـــان و جامـــه تـــا کـــى     
 نهـــادى بوالعجـــب دارى تـــو در اصـــل   

 

ــار     ــد ک ــرد ص ــوانى ک ــون ت ــدل چ ــه یک  ب
ــى     ــا کـ ــه تـ ــامِ عامـ ــگ و نـ ــو را از ننـ   تـ
  پلاســـى کـــرده انـــدر اطلســـى وصـــل    

 

 )7ق: 1355(عطار،   

 در گرو ریاضت سالک و مدد جسـتن از ید، پوشیدن این خلعت را گو سنایی نیز هنگامی که در باب عقل سخن می
 داند: می عقل

ــاه کنـــــد    مـــــرد چـــــون عقـــــل را پنـــ
ــل برگــــــردد    ــدتى گــــــرد عقــــ  مــــ

 ــ ــود ز مایــــ ــاهى شــــ ــل ۀپادشــــ  عقــــ

ــد      ــاه کنـ ــو مـ ــها چـ ــکل سـ ــرم و شـ  جـ
 گرچــــه باشـــــد پســــر پـــــدر گـــــردد  

  عقــــــل  ۀیآفتــــــابى شــــــود ز ســــــا   
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ــل   ــان نقـ ــد ز نقصـ ــون کنـ ــوهرش چـ  جـ
ــاه    ــود ش ــر خ ــل ب ــیض عق ــد از ف ــون ش  چ

 

ــل   ــا عقــ ــود بــ ــى شــ ــد یکــ ــر آیــ   برتــ
  خلعـــــــت شـــــــوق یابـــــــد از اللّـــــــه

 

 )308: 1383(سنایی،   

 وهبی نیست:کند که خلعت خاص  مولوي در بیتی از غزلیات شمس صریحاً اشاره می
 چونــک بــراهش کنــد آن ببــرش درکشــد 

 

 بوسه او نه از وفاست خلعت او نه از عطاسـت  

 

 )212: 1384(مولوي،   

 بودن خلعت خاص باشد:شود که ناظر بر وهبی هایی در آثار مولوي پیدا می ل، شاهدمثالحا در عین
 خدمت و رشوت رسد از لطف تو خلعت همه بى

 

 نه عدم بود من و ما که بدادى مـن و مـایى   
 

 )1046(همان:   

خاص محسـوب  بودن خلعت کند. این تمنا دلیلی بر وهبی پوشی میگاهی مولوي خودش تمنا و آرزوي خلعت 
 شود:            می

ــو  ــت نـ ــى خلعـ ــد یکـ ــند و بیاینـ  ور بپوشـ

 

 این غلامان و ضعیفان ز تو سلطان چه شـود  
 

 )327(همان:   

ــو  ــت نــــ ــى خلعــــ ــیم یکــــ  ور بپوشــــ

 

ــود     ــه شـ ــلطان چـ ــو سـ ــان ز تـ ــا غلامـ  مـ

 

 )340(همان:   

 اطلـس پوشـید   ةرخم از خون جگـر صـدر  

 

  چه شود گر ز خطـا خلعـت سـلطان بکشـم     
 

 )617مان: (ه  

 ســلام خشــک نباشــد خصــوص از شــاهان 
 

 سـت بـا سـلام علیـک     هزار خلعت و هدیـه  

 

 )514(همان:   

چرا ازو گدایى نکنى و طمـع خلعـت و    ،باخبراندمشهور است و همه عالم از لطف او پس چون انعام حق چنین «    
بار خدایا! از آن خلعت کـه بایزیـد   «بینیم:  ز میچنین تمنایی را در آثار عطار نیاین )194: 1386(مولوي، » صله ندارى؟

بیر خلعـت و خلـع،   با عنایت به نگاه اهل سلوك به تع )201م: 1905(عطار نیشـابوري،  » . اى، ابوالحسن را بویى ده را داده
 فکنیم.ا مختلف این تعبیر نزد سنایی، عطار و مولوي نظر می اکنون به اشارات

 لکمثابۀ رسواگر ساخلعت به. 2-1-7
در تبیـین آمـوزة معرفتـی     »دثـار «در برابـر   »شعار«و مولوي با تعبیر هاي دیگر بوده  وي پوششپوششی بر ر ،خلعت 

 از این ویژگی از خلعت بهره گرفته است: »عشق«بودن خود دربارة درونی
ــم    ــق او دارد دل ــاس از عش ــر و لب ــت خی  خلع

 

 الدین شـعار دثار و عشق شمس الدینحسن شمس 

 

 )427: 1384ي، (مولو  

 دارد خلعت اهل معرفت رنگ دیگري .2-1-8
اگر  گوید که میاما همیشه رنگ ثابتی نداشته است. مولوي  ،رنگ بوده است که خلعت اغلب سیاهبا وجود این 

 نصیب او خواهد شد:(خلعتی به رنگ اطلس) خلعت اطلس  ،شامل سالک شود(خداوند) عطاي خاص شمس 
ــون     ــدرد چ ــر شــب را ب ــمس اگ  اســد ش

 

ــد   ــت اطلـــــس رســـ ــل را زو خلعـــ  لعـــ

 

 )814: 1373(مولوي،   

ــردد  ــر زرد گــ ــون اطلســــش گــ ــا   رخ چــ ــت از دیبـــــ ــد خلعـــــ  روز يبپوشـــــ
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 )847: 1384(همان،   

 تن ۀمثابخلعت به .2-1-9
شـود. سـالک بـراي    تلقـی مـی   سـالک در حکـم تعلقـی بـراي     مثابۀ خلعت اوست. خلعت در این نگـاه تن سالک به

 :خلعت تن بگذرد و آن را نفی کندت وصال، باید از حجاب و رسیدن به خلع
 خمـار کـو   ۀجسم و جان با خود نخواهم خان ـ

 هر زمان چون مست گردد از نسیم خمر جان
 آید و لیـک  گوشى سماع چنگ مى سوى بى

 تن شود پس خلعت جان آورند چونک او بى

ــار کــو   ــادر در جهــان زن  لایــق ایــن کفــر ن
 لـیکن بــار کــو  تــازد و خانـه مــى  تـا در خــم 

 چنگ جانانست آن را چوب یـا اوتـار کـو   
 و دستان حایک یا که پود و تار کوا ندراک

 )826(همان:   

ــى  ــر هم ــت  گ ــه آن خلع ــواهى ک ــد  خ  رس
 

ــد    ــر جسـ ــده بـ ــل دیـ ــان طفـ ــس بگریـ  پـ

 

 )179: 1373(مولوي،   

ــتى  ــاى نیســـــ ــا دارد قبـــــ ــار مـــــ  یـــــ

 

 پـــوش آن خلعـــت کـــه آخـــر نیســـتى     
 

 )396: 1376(عطار نیشابوري،   

شدن از اوصـاف بشـري یـا بـه تعبیـر او      شدن و پاكمولوي شرط پوشیدن خلعتی از اوصاف خداوندي را خالی
داند. در حقیقت سـالک برهنـه از اوصـاف بشـري اسـت کـه اسـتحقاق پوشـیدن خلعتـی از اوصـاف            می »برهنگی«

 کند: خداوندي را پیدا می
 چــون الــف از اســتقامت شــد بــه پــیش     

ــو   ــرد از کس ــت ف ــویش ة گش ــاى خ  خوه
ــرد     ــاه فـ ــیش شـ ــت پـ ــه رفـ ــون برهنـ  چـ
ــاه  ــاف شـــ ــید از اوصـــ ــى پوشـــ  خلعتـــ

 

ــویش   ــاف خــ ــیچ از اوصــ ــدارد هــ   او نــ
ــه جــان افــزاى خــویش  ــه جــان ب   شــد برهن
ــه کــرد     ــى جام ــاف قدس ــاهش از اوص  ش
ــاه   ــوان جــ ــر ایــ ــاه بــ ــد از چــ ــر پریــ   بــ

 

 )788: 1373(مولوي،   

 اه سنایی، عطار و مولويهاي متفاوت خلعت در نگ . اشارات و معانی و ویژگی2-2
 کردنخلعت در معناي عفو .2-2-1

کردن به معناي بخشـش و عفـو و درگذشـتن از خطاکـار     تواند از ریشۀ خلع شود که وجه تسمیۀ خلعت می گفته می
اغلب در متون عرفانی دیده شده اسـت. در ایـن معنـی     ،جا که نگارندگان مقاله اطلاع دارند باشد. این اشارت تا آن

گیر عمل قناعت را بر بنـده تقریـر فرمایـد و از     بخت جهان اگر بیند راى پادشاه جوان«نویسد:  می مکاتیبدر  سنایی
وحدت روزگـار گذرانـد مگـر شـرکت او بـا ابـوذر در طریـق         ۀفضل خلعت عفو ارزانى دارد تا در زاوی ۀخانجامه

این خادم در غربت و در حضـر  ه حکم آنکه ب«خوانیم:  همچنین می )243م: 1962(سنایی، » .وحدت درست تواند آمد
است، جز فال همایون گهى نـزده  و مباهى بوده خدمت و شکر این نشانه را ممتثل  خدمتى را که بدو مفوض است،

عهدى نپراگنده است. پس وقت آن است که در حق او سعى کند، نـه در خـون او، و او را نویـد     و جز تخم نیک است
کـه   شبلى گفت: بگذارید«ار برده است: عطار نیز در معنی مزبور خلعت را به ک )6 7(همان:  ».خلعت دهد، نه نوید قلعت

بخـت،   گیر جـوان  اگر بیند راى پادشاه جهان« )175م: 1905(عطار نیشابوري، » .بر این درگاه، گاه تازیانه و گاه خلعت است
عطـار در   )15: 1383(سـنایی،  » .عفـو بـه ارزانـى دارد   فضل خلعت  ۀخانو از جامه عت را بر بنده تقریر فرمایداین عمل قنا



 1400 بهار، 1، شمارة دوم، سال یدورة عراق یپژوهشنامۀ متون ادب 125
 

 )134م: 1905(نیشـابوري،  » .پاداش اکتفا، صفوت معرفت بود و عاقبـت تقـوى حسـن خلعـت بـود     «گوید:  جایی دیگر می
 )198: 1386(مولوي، » .باید پادشاه را قهر و لطف و خلعت و زندان، هر دو مى«نویسد:  مولوي می

 بخشیدن از سوي حضرت حق  رافت. خلعت در معناي ش2-2-2
در نگـاه   .کنـد  بخشی از جانب حضرت حق، در همراه با تعابیر مختلف معنوي ظهـور و تجلـی پیـدا مـی     این شرافت

بلکه همواره بایـد در طلـب آن    ،مولوي، سالک نباید از کوشش جهت کسب خلعت تشریف حضرت حق بگریزد
 داند: را کششی از جانب حضرت حق می بکوشد و این کوشش نیز مقدس است، زیرا مولوي آن

 خورشید ز تو گشـته صـاحب کلـه گـردون    
 کى هر دو یکى گردد تو آتش و من روغن

 چند که این جوشم از آتش تو باشد هر

  وز بخشــش تــو دیــده ایــن مــاه ســما مــاهى  
  وین قسمت چو آمد تو یوسف و من چـاهى 

 من بنده آن خلعت گر رانى و گر خواهى

 )970 :1384(مولوي،   

 بنــــده دایــــم خلعــــت و ادرار جوســــت 

 

ــت      ــدار دوسـ ــه دیـ ــق همـ ــت عاشـ  خلعـ

 

 )752: 1373(مولوي،   

مثابـۀ چیـزي ارزشـمند و انضـمامی     ، اهل معرفت از خلعت در وجهی تمثیلی بهبخشی بنابراین، در معناي شرافت 
 :اند هاي انتزاعی و معنوي خود بهره جسته براي فهماندن آموزه

 لایت حضرت حقخلعت و .2-2-2-1
بغـداد رفتنـد    ۀبا جمعى به حضرت خلیف[= شبلی] با امیر رى، او «نویسد:  شبلی میدر احوالات  الاولیا تذکرةعطار در 

خلعـت، دهـن و بینـى پـاك      ۀى آمد. به آستین جام ـا گشتند، مگر امیر را عطسه بازمى و خلعت خلیفه بستدند. چون
رد. خلیفـه بفرمـود تـا خلعـتش برکشـیدند و قفـایش بزدنـد و از عمـل         کرد. این سخن به خلیفه گفتند که: چنین ک ـ

 ،کنـد  کسـى کـه خلعـت مخلـوقى را دسـتمال مـى      «امارتش معزول کردند. شبلى از آن منتبه شد. اندیشه کـرد کـه:   
کـس کـه خلعـت پادشـاه عـالم را        آید. پـس آن  گردد و خلعت ولایت بر او زوال مى مستحق عزل و استخفاف مى

ایهـا الامیـر! تـو کـه     «گفـت:  ». چـه بـود؟  «در حال به خـدمت خلیفـه آمـد. گفـت:     » تا با او چه کنند؟ دستمال کند،
ادبى کنند و معلوم است که قدر خلعت تو چند بود. پادشاه عالم مرا خلعتى  نپسندى که با خلعت تو بى مخلوقى، مى

(عطـار  » مت مخلوقى دستمال کنم؟داده است از دوستى و معرفت خویش، که هرگز کى پسندد که من آن را به خد

 .)160م: 1905نیشابوري، 
 خلعت رضا .2-2-2-2

در مصـر مملـوکی   «خلعت رضا در متون غیرعرفانی معناي مشخص و مربوط به خود را داشته است. خلعت رضا را 
به و تسلیم شـده  دادند. در هند نیز گاه به امیر عاصی که متن به امیر معزولِ مقصر یا امیر سرکش به نشان بخشایش می

د بـه  سـلطان مسـعو   ،تر مفهوم دیگري داشت. بـه نوشـته بیهقـی    هاي قدیم دادند. خلعت رضا در دوره بود خلعت می
خلعـت رضـا    ـ بـود  در نواحی ختلان، از ولایت بدخشـان که عازم سرکوب شورش  ـ خواجه احمد عبدالصمد وزیر 

 (دانشنامۀ جهان اسلام: لینک اینترنتی سایت)» .داد
کنـد:   ذکـر مـی   فیـه  مـا  فیـه مولـوي در  متون عرفانی تعبیر خلعت رضا اشارت مخصوص به خود را داشـته اسـت.    در

خداوندا چون مرا به خلعت رضاى خویشتن مشرف گردانیدى و برگزیـدى ذریـات مـرا     :گفتالسلام ابراهیم علیه«
باشـند ایشـان لایـق     عنـى آنهـا کـه ظـالم    . ی2لا ینال عهدي الظـالمین  :تعالى فرمودنیز این کرامت روزى گردان. حق
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انـد و ظـالم نیسـتند ایشـان را از روزى      خداونـدا آنهـا کـه ایمـان آورده     :نیستند، قید گرفت گفتخلعت و کرامت 
 خویشتن با نصیب گردان و ازیشان دریغ مدار. حق تعالى فرمود که رزق عام است همه را از وى نصـیب باشـد و از  

مند شوند الا خلعت رضا و قبول و تشریف کرامت، قسمت خاصـان اسـت    منتفع و بهرهخانه، کل خلایق  ین مهمانا
 )186: 1386(مولوي، » .و برگزیدگان

 خلعت بقا .2-2-2-3
هـواى موقـت بـر     و قـدم از  اعتى که از سر طیب طینـت برآوردنـد  باز جماکثر اهل الجنۀ البله «کند:  می سنایی ذکر

پشـت دسـت    ،(عقبى را با آنک خلعت بقا داشـت و  حضرت بود پشت پاى زدند ةجلو و دنیا را با آنک نهادندهواى مؤبد 

و فرمان حضرت آمـد  «نویسد:  چنین میوي هم )7: 1383(سنایی، » .از صورت دعوى در حقیقت معنى آویختند زدند)
، شـما  خود دانـد  ند و سود در نابودکجود به وجود خود حیاء محبت ما لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل االله أموات بل أ

خلعـت بقـا   ید که نهاد ایشـان از حضـرت عنـدیت    مختصر ایشان را مرده مخوان و بزبان بصر درو منگرید به دیده بى
 )22(همان: » .پوشیده باشد

 خلعت دین .2-2-2-4
ــدمى   ــان او برکنــ ــرك از جــ ــاخ شــ  شــ

 

ــدمى     ــرش افکنــ ــن در ســ ــت دیــ  خلعــ

 

 )150: 1373(عطار نیشابوري،   

 اطنخلعت ب .2-2-2-5
ــت    ــر نهفــ ــر دیگــ ــدازى نظــ ــر بینــ  گــ

 

ــت     ــواهم گرفـ ــو خـ ــاطن ز تـ ــت بـ  خلعـ

 

 )330: 1323(عطار نیشابوري،   

 خلعت خلافت .2-2-2-6
  اللهی آدم خلافت. 2-2-2-6-1

در صـفى و خلیـل و کلـیم و روح      خلعت خلافت و حلت خلـت و گلـیم تکلـیم و کسـوة کلمـه     «نویسد:  سنایی می
 گوید: مولوي نیز می )9: 1962(سنایی، » . پوشانیده

 مــن نجــس ز اینجــا شــدم پــاك آمــدم     

 

ــدم     ــاك آمـ ــوى خـ ــت سـ ــتدم خلعـ  بسـ

 

 )649: 1373(مولوي،   
 (ص) ت امام علی(ع) بعد از پیامبرفخلا. 2-2-2-6-2

علـى مرتضـى را بـه     ،یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربـک  ۀبا نزول آیه مبارک«گوید:  می الغیب لسانعطار در 
و امامت نصب فرمود، در پى چنین امر خطیرى براى اینکه به مـردم بفهماننـد در جمـع مـا کسـانى هسـتند        جانشینى

 )68: 1376(عطار نیشابوري، » .خلعت این منصب الهى را براى خود دوخته و آماده دارند
 )1(خلعت انّما .2-2-2-7

ــت    ــى اس ــل ات ــا او ه ــه ب ــان آنک ــان جان  ج

 

 در بـــــــر او خلعتـــــــى از انماســـــــت   

 

 )167: 1323(عطار نیشابوري،   

 خلعت ثناي الهی .2-2-2-8
 چــــون تــــرا دیــــن بــــود مریــــد لحــــد 

 

ــد   ــاى احـــــ ــت ثنـــــ ــافتى خلعـــــ  یـــــ

 

 )644: 1383(سنایی،   

 )2(خلعت منا .2-2-2-9
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ــیف االله   ــم سـ ــد بحکـ ــردى خالـ ــیر مـ  بشـ

 

ــا    ــت منــ ــلمان و خلعــ ــى ســ ــل بیتــ  باهــ

 

 )726: 1384(عطار نیشابوري،   

 خلعت وصل .2-2-2-10
 شق حسن خودى لیک تو پنهـان ز خـود  عا

 

  خلعت وصلت بپوش بر تن این عـور خـویش   
 

 )495: 1384(مولوي،   

ــن    ــاهم م ــد گی ــک بن ــو ی ــال ت ــاغ جم  از ب

 

ــه وارم      ــاره کل ــو یکب ــل ت ــت وص   وز خلع
 

 )561(همان:   

 تــا نگــرى در زمــین هــیچ نبینــى فلــک     
 

ــین   ــین خلعــت دیــدار ب  یکدمــه خــود را مب

 

 )722(همان:   

 خلعت تکلیم با حضرت حق .2-2-2-11
 شود:       تکلیم و راز و نیاز با حضرت حق با زبان دل نیز نوعی خلعت و تشریفی براي سالک محسوب می

 گفــت اى عنقــاى حــق جــان را مطــاف    
ــق    ــاه عشـــ ــت گـــ ــرافیل قیامـــ  اى ســـ
 اولــــین خلعــــت کــــه خــــواهى دادنــــم 

 

ــاف      ــوه ق ــدى ز آن ک ــاز آم ــه ب ــکر ک   ش
ــو عشــق عشــق و اى دل    خــواه عشــق اى ت

ــم   ــر روزنـ ــى بـ ــه نهـ ــواهم کـ ــوش خـ   گـ
 

 )486: 1373(مولوي،   

 یا جلوة ستاریت حضرت حق عورت سالک خلعت در معناي پوشانیدن .2-2-3
پـس  «نویسـد:  چنین می، محمد غزالی این»ستاریت«است. در خصوص صفت » ستار«یکی از اسما و صفات خداوند 

ختن خوى اهل دین است. و در تنبیه بـر آن کـه پوشـیدن بـدى و اظهـار      ها پوشیدن و خود را نادان و غافل ساعیب
تعالى را در دعا بدان صفت کنند: یـا مـن اظهـر الجمیـل و     این معنى بسنده است که بارى ،کاملان است ۀنیکى مرتب
ند، بلکـه  پوشا تنها عیوب سالک را مینهگاهی خلعت در حکم ستري است که  )388:  2ج ،1383 (غزالی، ». ستر القبیح

 بخشد: به وي جمال می
 اگر دوریم رحمت شو و گر عوریم خلعت شو

 

 و گر ضعفیم صحت شو و گر دردیم درمان شو 

 

 )811: 1384(مولوي،   

 گـــــر صـــــد کفـــــنم بـــــود ز اطلـــــس

 

 خلعـــــت صـــــورت تـــــو عـــــورم بـــــى 

 

 )596(همان:   

 گیري . نتیجه3
دیم و نخسـت نشـان دادیـم خلعـت در اندیشـۀ عرفـانی،       تعبیر خلعت را در آثار سنایی، عطار و مولوي بررسـی کـر  

تواند بار مثبت و بار منفی داشته باشد. خلعت اگر از جانب حضـرت حـق هبـه     ویژه نزد سنایی، عطار و مولوي می به
مشـغولی مـادي    در غیر این صـورت، موجـب دل   ،باشد، نیکو و پسندیده است »خلعت عرفان«شود و به تعبیر عطار 

 ؛کنـد  حجاب و بازدارندة وي از مقصود است. در عین حال، عارف از محبوبش خلعت را تمنا می شود و سالک می
هـاي   که نشـان دادیـم خلعـت در نظـر سـنایی، عطـار و مولـوي ویژگـی        شود. دوم این ا که نصیب عامه نمیخلعتی ر

 ،خش عـارف اسـت  ب وحدت ،خاصیت شفابخشی دارد ،که تزویرگرانه نیستاز جمله این ؛داردمخصوص به خود را 
وهبـی یـا کسـبی بـودن خلعـت نـزد عطـار،         کـردیم  مشخصکه تار و پودش زمینی نیست. سوم این آسمانی است و

توانـد بـا ریاضـت، جهـاد بـا نفـس، حتـی مـدد          عارف می ،سنایی و مولوي امر اعتباري است. طبق برخی از شواهد
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خلعت خاص از عطاي حضرت حق بـه دسـت    که کرده استجستن از عقل به آن دست بیابد. مولوي صریحاً بیان 
دهد که اگر خلعت خـاص از جانـب حـق اسـت، اتفاقـاً وهبـی        آید. خلاف این رأي، برخی از شواهد نشان می نمی

که عارف بدون خدمت و رشوه، از سـرِ فضـل    کرده استاست و کسبی نیست. مولوي در تضاد با رأي پیشین بیان 
بودن خلعـت خـاص اسـت.    مچنین، تمنا و طلب عارف مبنی بر وهبیتواند صاحب خلعت شود. ه حضرت حق، می

هاي خلعت خاص نزد سنایی، عطار و مولوي با خلعـت زمینـی و دربـاري متفـاوت      که نشان دادیم ویژگیچهارم این
کـه خلعـت رسـواگر    از جملـه این  ؛اشارات و معانی متعددي نزد سنایی، عطار و مولـوي دارد  ،بنابراین خلعت ؛است

مثابۀ تن است و عارف باید از آن رنگ نیست و رنگ دیگري دارد؛ به اغلب سیاه ،مانند خلعت زمینی ت؛عارف اس
به اوصاف حضرت حق شود. پنجم اینکه نشـان   و متخلق یدن آن باید از اوصاف بشري برهنهگذر کند و براي پوش

بـراي سـنایی،   مولوي کـاربرد دارد.   کردن و گذشتن از خطا یا گناه نزد سنایی، عطار ودادیم خلعت در معناي عفو
ترین وجه آن است. در حقیقت خلعت شرافتی است که حضـرت حـق آن    بودن خلعت مهمتشریفیعطار و مولوي 

گونـه کـه   کند. همان که سالک آن را به جهد و ریاضت کسب میبخشد یا این کند و بر او می ه میرا بر سالک افاض
، وجه معنوي و عرفانی آن نیز مختلف است. خلعت ولایـت، رضـا، بقـا،    پوشش ظاهري خلعت اقسام متفاوتی دارد

توانـد در معنـی    خلعـت مـی   اند. کلیم با حضرت حق از آن جملهدین، باطن، خلافت، انّما، منّا، ثناي الهی، وصل و ت
 پوشانیدن عیوب سالک و تجلی صفت ستاریت حق نیز مورد نظر اهل معرفت باشد.
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